
  
  ) 9- 35(صص:    1400و زمستان    ز يي ، پا 20  ة ، شمار 11سال   

 يپژوهش  ة/ مقال  يعلم يةنشر

 
Rhetoric and grammar studies 
Vol. 11, Issue 20, Autumn & Winter 2021-2022 (pp.9-35) 

 10.22091/jls.2022.7358.1341 
 

 

ISSN: 2783-2627 

 

نامه بررسي فرآيندها و نقش آن در گفتمان ايدئولوژيكي فتوت  
 گراييسهروردي با رويكرد نقش

  1داوود قنبري 
  ارسي، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامي، بناب، ايران ف ادبيّاتدانشجوي دكتراي گروه زبان و 

  2نرگس اسكويي
  فارسي، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامي، بناب، ايران  ادبياّتدانشيار گروه زبان و 

  3عزيز حجاجي كهجوق 
  فارسي، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامي، بناب، ايران  ادبياّتزبان و  گروه استاديار

  19/12/1400تاريخ پذيرش: |       05/07/1400تاريخ دريافت: 
  چكيده

هــاي متفــاوت، از اهميــت  هاي اهل فتوت بــا نگره ها به جهت احتوا بر انواع گفتمان فتوت نامه 
هاي سياســي، اجتمــاعي، اخلاقــي، عرفــاني و ادبــي در موضــوع فتــوت و  بسياري در پژوهش 

، برخوردارنــد. در ايــن ميــان تحليــل  تاريخچه و تأثرات و تأثير همه جانبه آن بر جوامع اسلامي 
پردازانه شــيخ در  گفتمان فتوت نامه ابوحفص عمر سهروردي، به جهت جنبه اجتهادي و نظريه 

هاي شــيعي در  ايجاد پيوستاري بين مفاهيم اخــلاق و عرفــان از يــك ســوء، و توســعه ديــدگاه 
در اين پــژوهش،  يابد.  پردازي اهل تصوف و فتوت از سويي ديگر، اهميتي مضاعف مي نظريه 

منظور تحليل گفتماني متن فتوت نامه سهروردي و كشف سازوكارهاي ميــان ذهــن و زبــان  به 
هاي انديشــگاني مســتتر در آن، بــه  اجتماعي متن و نيز تحليــل مؤلفــه - نويسنده و بافت فرهنگي 

  گرا)، از تحليل فرآيندها استفاده شده است. از تحليل نقشي (نقش - شناسان سيستمي روش زبان 
هاي آن) و نيز بســامد  انواع فرآيندها در اين متن دريافتيم كه فراواني فرآيندهاي ذهني (و گونه 

وصفي) و فرآيندهاي وجودي در اين متن، نشانگر غلبــه  - اي (شناسايي بالاي فرآيندهاي رابطه 
كنش ايضــاحي و اثبــاتي در گفتمــان مؤلــف اســت كــه اهــدافي چــون تشــريع نهــاد فتــوت،  

بخشــي بــه پايگــاه  ن به نهادهاي اخلاق، عرفان و سياست و نيــز مشروعيت سويگي بخشيد يك 
كند. فراواني معنادار  شيعي اين نهاد را (تحت حمايت مستقيم خليفه الناصر لدين االله) تقويت مي 

هاي ارتباطي و تعــاملي گفتمــاني در مــتن و عــاملي  فرآيندهاي مذكور، موجب كاهش كنش 
هاي ارزشــي/ ايــدئولوژيكي موجــود در  صدايي و جنبه ك براي تقويت منظورهاي گفتماني ت 

  هاي اثباتي و ايضاحي) متن است.  بخشي و كنش هاي تجربي (تشريعي، مشروعيت سازه 
الدين عمــر ســهروردي، آغازگرها، فتــوت نامــه، ابــوحفص شــهاب  هاي كليدي:واژه
  هاي گفتاري.صدايي، كنشگرا، گفتمان تكشناسي نقشزبان
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Abstract 
Being inclusive of various discourses of different practitioners of 
fotowwat (generosity), Fotowwat-Name (the letter of generosity) 
is of great importance in political, social, moral, mystical, and 
literary researches on the subject of fotowwat, its history and 
effects  on Islamic societies. In the meantime, the analysis of the 
discourse of Abu Hafs Omar Suharvardi’s Fotowwat-Name 
becomes doubly important due to the ijtihad and theorizing 
aspects as the author unifies the concepts of ethics and mysticism 
on the one hand, and  the development of Shiite views in Sufism 
and fotowwat on the other . Based on the functionalist linguists’ 
methodology, this study has drawn on process-analysis to 
analyze the discourse of Soharvardi’s Fotowwat-Name, as well as 
to discover the mechanisms between the author’s language/mind 
and the cultural-social context of the text. The high frequency of 
mental, relational (descriptive/subjective), and existential 
processes suggest that the positivist and explanative acts are 
dominant which in turn lead to the legislation of the institution of 
Fotowwat,  unification of the institutions of ethics, mystiticism, 
and politics, as well as legitimization of the Shiite base of 
Fotowwat under the direct support of caliph Alnaser le Dinellah. 
The significant frequency of these processes reduces the 
communicative and interactive actions of discourse in the text, 
and is a factor for strengthening the monologic discourse 
purposes, and for upholding the aspects of value, ideology in the 
empirical structure (legislative, legitimizing, positive and 
explicit) of the text. 

Keywords: initiators, Fotowwat-Name (The letter of generosity), Abu Hafs 
Shahabuddin Omar Suhravardi, Functionalist Linguistics, Monologic 
Discourse, Speech Acts. 
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  . مقدمه1
ها يكي از منابع مهم در شناخت گفتمان فرهنگي و ايدئولوژيكي اهــل فتــوت  فتوت نامه 

ها كه بــه معنــاي واقعــي نمايــانگر مــنش ايــدئولوژيكي اهــل  اولين فتوت نامه   آيند. به شمار مي 
هاي گفتماني اين طريقت باشــد، منتســب اســت بــه روزگــار خلافــت  فتوت و منبعث از انگاره 

االله عباسي؛ زيرا در اين عهد فتــوت از جنبــه صــوري و ســطحي خــارج شــد و در    لدين  الناصر 
شمار اهم مســائل درآمــد؛ نتيجــه آن شــد كــه از آن پــس گــروه فتــوت را بــه چشــم ديگــري  

روي، از زمــان  نگريســتند و نويســندگان آن را مطلبــي شايســته بحــث و فحــص يافتنــد. از ايــن 
در  ). 87: 1335ة فتوت بــه وجــود آمــد (تيشــنر، مخصوصي دربار   ادبياّت خلافت ناصر به بعد،  

اجتماعي و بنــا بــر مقتضــيات زمــان و مكــان، مفهــومي   - تاريخ اسلام، فتوت در عرصة سياسي 
گران را در مورد اهــداف  هايي متعدد داشته است. اين امر اختلاف نظر پژوهش سياّل و گفتمان 
هــاي پــيش از  اث مانــده از آيين هاي اخلاقي بــه ميــر در پي آورده است. ارزش و مقاصد فتيان  

خواهانه چون مبــارزات  هاي آزادي اسلام كه بر نبرد دائم ميان نيكي و بدي استوار بودند و قيام 
؛   24:  1384گيري نهاد فتوت مؤثر بوده اســت (نفيســي،  جامگان، در شكل جامگان و سياه سرخ 

Zakeri, 1995: 301 ريزي و عياشــي برخــي، تحــت  گ ). البته در همين برهه نيز تاريخ از قــانون
بنــابراين  ).  Cahen, 1987: 423؛  257:  1363كند (فراي،  عنوان فتيان و اوباش و عياران ياد مي 

ناپــذير بــوده  وضع قوانيني از سوي متفكران اين نهاد براي سروســامان بخشــيدن بــه آن اجتناب 
ان) بــه مرجعيــت  است. منشأ فتوت اصيل را در قرن سوم هجري و در نيمه شرقي ايران (خراس ــ

). در قرن پنجم ســركوب  21- 22:  1386كدكني،  اند (شفيعي نوح عيار نيشابوري معرفي نموده 
اهل فتوت از طرف عباسيان شدت گرفت، اسماعيليان با استفاده از اين فرصت، خود را به اين  

  دهي كننــد هــاي سياســي خــود را ســازمان گــروه نزديــك ســاختند تــا از طريــق آنــان فعاليت 
Cahen, 1991: 902) .(   ششم با گسترش اين نهاد و نفوذ هر چــه بيشــتر آن در طبقــات    در قرن

ها و تفكرات بسيار متفاوتي در آن به وجود آمد تا جــايي كــه  مردم و صنوف مشاغل، گرايش 
دست  انجاميد. زماني كه ناصر لدين االله با پوشيدن جامه فتوت به گاه به دشمني و خونريزي مي 

سف بن صالح البغدادي به اين فرقه گرويد، خود را قطب و قبله فتيــان خوانــد  عبدالجبار بن يو 



 1400و زمستان  زيي ، پا20 ة، شمار11سال هاي دستوري و بلاغي، پژوهش   12

) و تلاش نمود تا فرق مختلف فتوت را تحت يك نظام فكــري و سياســي  1346:  1388(اقبال،  
متحد و هماهنگ درآورد. اين مسأله در جنبه نظري و عملي فتوت تأثيرگذار بود، تا جايي كه  

وي صرف به نهادي سياسي تغيير كاربري يافت. با حملــه مغــول  در سدة ششم، از يك نهاد معن 
اي فتــوت  نهادي كه ناصر بنياد نهاده بود، از هم گسست امــا در عصــر ايلخانيــان رونــد توســعه 

هــاي سياســي و اجتمــاعي، همچنــان ادامــه و گســترش يافــت و از نهــاد و  رغم دگرگوني علــي 
اي صــوفيانه، تبــديل و تغييــر  ولي با صــبغه  صنفي،  - گفتماني سياسي به نهاد و گفتماني اخلاقي 

ماهيــت داد. از ايــن زمــان بــه بعــد جنبــة اخلاقــي و اجتمــاعي فتــوت بــر روحيــه جنگــاوري و  
  ). 94:  1335چربيد (تيشنر، جوانمردي آن مي 

شــناختي و معناشــناختي آن، راه كارهــاي هاي متنشناســي و نظريــهامــروزه علــم زبان
هاي انديشگاني و معرفتي مستتر در بافت و كشف ناگفته  مناسبي جهت تحليل گفتمان متون

دهد. هدف اين مقالــه نيــز آن بــوده اســت كــه جهــت متن را در اختيار پژوهشگران قرار مي
نقشــي و تحليــل -شناســي سيســتميسيستمي اين متن، از زبان-دستيابي به اطلاعات گفتماني

اي فتماني متكي است و زبان را پديدههاي گفرآيندها بهره يابد. اين نوع مطالعات، بر تحليل
  ترين رويكرد آن، انتقال معنا است. كند كه مهمبرون فردي و اجتماعي معرفي مي

  . بيان مسأله1-1
مسأله اصلي اين تحقيق، تحليل گفتماني و ايدئولوژيكي فتوت نامــه عمــر ســهروردي 

هاي اجتهــادي بر نظرگاه هاي فارسي به جهت اشتمالاي شاخص از فتوت نامهعنوان نمونهبه
بخشي به گفتمــان و ســيرة عملــي و اجتمــاعي ساز شيخ در مرام اهل فتوت و جهتو جريان

نقشــي و از -شناســي سيســتمياين نهاد بوده است. در اين پــژوهش، بــا اتخــاذ رويكــرد زبان
تي طريق تحليل فرآيندها، به تحليل معاني انتزاعي و گفتماني زبان اين مــتن در بافــت مــوقعي

آن توجه شــده اســت. فرآينــدها و كيفيــت توســعه آن در مــتن، ازآنجاكــه نقــش مهمــي در 
ــا مي ــاتي آن ايف ــتن و ســاخت اطلاع ــاني م ــردازش گفتم ــد، در پژوهشپ ــي و كن ــاي ادب ه

كــاربردي، زبــان را در -شناسي مورد توجه بسيار قرار گرفته است. اين نظريــة سيســتميزبان
كند و ســاختاربندي زبــان را در ماعي و فرهنگي بررسي ميبافت آن و با توجه به مسائل اجت
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هــاي كــاربردي و گفتمــاني مــورد مطالعــه قــرار جهت انتقال مفــاهيم انتزاعــي و ايفــاي نقش
  تحليلي، استدلالي و آماري استفاده شده است.-دهد. در اين تحقيق، از روش تركيبيمي

  . ضرورت و اهميت تحقيق2-1
الشيوخ بغداد كه اربــاب ســير و ســلوك پيوســته از يخالدين سهروردي، ششيخ شهاب

ترين عارفــاني اســت كــه در اند، يكي از بزرگكردهدور و نزديك استفتاي مسائل از او مي
حفظ تصوف در حدود سنتّ و شريعت و پيراستن آن از آراي مبتدعان، مــؤثر بــوده اســت. 

تــا امــروز در   7و از قــرن  وي در آثارش اصول و آداب اخلاق عرفان اسلامي را شكل داده  
هاي عرفاني اثر معنوي عميقي داشته است. طرايق تصــوف كــه در جميع طرايق و همه حوزه

هــا، عصر او سازمان و شــكلي متكامــل يافتــه بودنــد و در اكثــر بــلاد دور و نزديــك، خانقاه
ور. ش بهرههايالدين مرتبط بودند و از اشارات و نوشتههايي داشتند، با شهابها و رباط تكيه

عنوان تــوان بــهالدين در ميــان آثــار اثرگــذارش، دو فتــوت نامــه دارد كــه از آن ميشــهاب
ترين منابع براي شناخت گفتمان اين مكتــب يــاد كــرد. ايــن امــر، بــر نامة فتوت و مهمدرس

تر نقد و تحليــل متــون، هاي تازههاي نوين با تكيه بر نظريهاهميت و ضرورت انجام پژوهش
الدين ســهروردي و مكتــب فتــوتّ صــحهّ ناخت گفتمان ايــدئولوژيكي شــيخ شــهاببراي ش

  نهد. مي

  . پيشينه تحقيق3-1
ــارة آثــار شــيخ شــهابمي الدين عمــر ســهروردي، كميّــت تــوان ادعــا كــرد كــه درب
پرداز نبــوده اســت. اگرچــه پيشــتر ها و آثار تحقيقي، در شأن مقام اين عارف نظريــهپژوهش

هاي ديگر شيخ انجام يافتــه اســت؛ نظيــر وضوع تحليل يا معرفي نوشتهتحقيقاتي اندك در م
هاي علماي خراســان» نوشــته احمــد الدين عمر سهروردي به پرسشهاي شهابمقالة «پاسخ

) كه به بررسي رساله «اسئله و اجوبه» شيخ اختصاص دارد؛ و يــا مقالــة 1369طاهري عراقي (
) 1394لرحمن شيرازي» تأليف اميــد ســروري («ترجمه عوارف المعارف از ظهيرالدين عبدا

الدين پرداختــه اســت امــا تــاكنون اثــري كــه كه به سبك ترجمة مترجم يكي از آثار شهاب
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طور مستقل و به شكل جامع، رسالة فتوت نامه شيخ را مــورد تجزيــه و تحليــل قــرار دهــد، به
  انجام نيافته است.

  . مباني نظري تحقيق2
  گرا شناسي نقش. زبان2-1

گيرد و فراتــر صورت كاربردي مورد بررسي قرار ميگرا، زبان بهشناسي نقشدر زبان
هــاي متفــاوت شود. «معناي هر پاره گفتار، محصول نقشاز جمله و در سطح متن تحليل مي

هــاي ذهنــي مــورد ) و زبــان را مســتقل و جــدا از ويژگي147: 1391زباني اســت» (فتــوحي، 
هــا و تبــادل گرا، ارتبــاط بــين انســانزبان در رويكرد نقش دهد. هدف اصليكاوش قرار مي

گرايي گرا كه با قبول اصــولِ ســاختشناسي نقش«زبان ).Thompson, 2004:14معناست (
كنــد، از جهــات بســيار، مناســب بر نقش زبان و نقش واحــدهاي ســاختاريِ زبــان تأكيــد مي

هاي خاص و ممتاز را به جنبهگمطالعات ادبي است: يكي از اين جهت كه زبان شناسي نقش
دليل حساسيتي كــه و وابسته به متن ِ هر جمله نيز عنايت خاص دارد و نيز از اين جهت كه به

دهــد، خــواه هاي خاصِ جمله و به تناسب آن با محيط پيرامــونش نشــان مينسبت به ويژگي
مــتن اســت؛ تر از ساخت جمله نيز قائل اســت و آن ســاختِ  ناخواه به وجودِ ساخت ِ بزرگ

شــود، در ايــن گرا مناسب مطالعات ادبي ميشناسي نقشسومين چيزي كه به جهت آن زبان
است كه اين نوعِ خــاص از زبــان شناســي، گذشــته از دو لايــه ســاختار جملــه و مــتن، لايــه 

: 1394كنيم» (ايشاني و توتونچيان،  ميساختاري سومي هم دارد كه از آن به نام گفتمان ياد  
حليل نگرش نويسنده و نوع براي ت  مندگراي نظامشناسي نقشنديشگاني در زبان). نقش ا55

  گزينش سبكي وي كارايي زيادي دارد. 

  مندهاي دستور نظام. فرانقش2-2
هــاي بنيــادين معنــا هســتند و بــه عقيــده هليــدي و متيســن درك  همــان بخش   هــا فرانقش 

در ارتباط با محــيط اجتمــاعي هســتند.    هاي اصلي زبان ها و ايجاد روابط اجتماعي، نقش تجربه 
بافــت    و Context of Situationمــوقعيتي اي داراي بافــت  گرايي، هر جامعه «از ديدگاه نقش 
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است. منظور از بافت فرهنگي همان شرايط خاص فرهنگي هــر    Context of culture  فرهنگي 
امــا بافــت مــوقعيتي،    هاي آن است كه بر نحوة خلق معــاني تــأثير فعــال دارد. جامعه و زيرگروه 

گيرد و شامل سه عنصــر موضــوع،  تحليل كلي موقعيتي است كه رخداد زباني در آن شكل مي 
اداي   يعني گفتار يا نوشتار و نحــوة   Modeعاملان سخن يا همان گوينده و شنونده و شيوة بيان  

وينــد و  گ معني است. بازنمود هر يك از اين عناصر موقعيتي و بــافتي در زبــان را فــرانقش مــي 
و بازتــاب    Experiential Meta-functionبازتاب موضوع سخن در زبان را فــرانقش تجربــي  

و بازتــاب نحــوة اداي    Interpersonal meta-functionعاملان سخن را فــرانقش بــين افــرادي  
  ).   56:  1393نامند» (ايشاني،  مي   Textual meta-functionسخن را فرانقش متني 

  (انديشگاني). فرانقش تجربي 2-2-1
شــود و بنــدها پرداختــه مي   Propositionalاي   در فرانقش تجربي به محتــواي گــزاره

شود مربوط به جهان بيرون و يــا عوامــل درونــي اســت. بــر طبــق ايــن اي كه منتقل ميتجربه
  شود:فرانقش هر بند در سه مورد بررسي مي

  يابند:يل ميها كه از دو گروه اصلي تشك: فعل Processالف) فرآيندها 
 مادي  افعالMaterial دهند.: افعالي كه كنشي را نشان مي  
 ذهني  افعالMental   ،كنند.افعالي كه حسي را منتقل مي 

 ايرابطه افعالRelation هاي ربطي كه بــر ســه دســته «رابطــة صــفتي»، : فعل
 شوند. «رابطة معرفي» و «رابطة نمونه ارزش» تقسيم مي

وســيله گــروه كنندگان در عمل هستند و عمومــاً بهشركت:  Participant  ب) مشارك
  شوند. اسمي بيان مي

هاي فعــل نيســت و : جــزو موضــوعCircumstantial adjunctاي ج) عناصــر حاشــيه
  شود.صورت گروه قيدي يا گروه حرف اضافه بيان ميمعمولاً به

 . انواع فرآيندها2-3

مند با نــام فرآينــد مطــرح گراي نظامششناسي نقفرآيندها همان افعالي هستند كه زبان
بيني شاعر يا نويسنده است و بار اصلي تحصيل معنا دهندة جهانها نشانكند و بررسي آنمي
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زند. «فرانقش تجربي تنهــا روي محتــواي در نقش انديشگاني را در تحليل فرآيندها رقم مي
جلوة معناســت و در مطالعــات اي از معنا كه آشناترين  اي بند متمركز است و آن لايهگزاره

كند. در اين فرانقش تنها به نوع كنشي كــه در فعــل زباني بيشتر مورد توجه است بررسي مي
هاي بيرونــي و شود و تجارب ما از جهــان، خــواه تجربــهشده است، توجه مي  اصلي بند بيان
رآينــدها بــه شوند. ايــن فبندي متجلي ميهاي دروني، در قالب فرآيندهاي دستهخواه تجربه

اي. البته در مــرز شوند: فرآيند مادي، فرآيند ذهني و فرآيند رابطهسه دسته اصلي تقسيم مي
گيرند كــه عبارتنــد از: فرآينــد رفتــاري، بين اين سه فرآيند اصلي، سه فرآيند ديگر قرار مي

تــك ). در ادامه به بررســي تك79:  1396فرآيند بياني، فرآيند وجودي» (رضايي و ديانتي،  
 پردازيم:گراي هليدي ميگانه مطرح در الگوي نقشفرآيندهاي شش

   Material process. فرآيند مادي2-3-1 
دهندة رخداد و حادثه، بيانگر تجربه فرآيندهاي مادي عبارتند از اعمال فيزيكي، نشان 

دو   افراد از دنياي بيرون و محور كنش يا دنياي روابط مــادي اســت. در ايــن نــوع فرآينــدها
 Goal. كنش پذير و عنصر ديگر اين نوع فرآيند هدف 2گر؛  . كنش1مشارك وجود دارد:  

). نمونــه فرآينــدهاي مــادي عبارتنــد از: 372:  1389است (رستم بيــك تفرشــي و رمضــاني،  
آزمايش كردن، اتفاق افتادن، ساختن، خلق كردن، آمدن، گرفتن، قسمت كــردن، دويــدن، 

  ، خوردن، افتادن و... . نوشتن، خريدن، پختن، كوبيدن

   Mental process. فرآيند ذهني2-3-2
دهندة احساس و ذهنيت، بازنمود دنياي درون و شناخت و ادراكــات اين فرآيند نشان

گيــرد، بلكــه است. در اين فرآيند كــاري انجــام نمي  انساني و تجربة ما از جهان خودآگاهي
كنــد. ، ادراك و احســاس دلالــت ميدهــد و بــر انديشــهكنشي در دنياي درون ذهن رخ مي

  قرارند: «انواع فرآيند ذهني از اين
   حسيPerception ؛ شامل افعــالي چــون: ديــدن و شــنيدن، چشــيدن، لمــس

  كردن و... . 
   تأثيريAffection  . ...؛ چون دوست داشتن، ترسيدن، لذت بردن، توجه كردن و 
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   شناختيCognitionرك كــردن، ؛ مثــل: شــناختن، فكــر كــردن، دانســتن، د
 ).128: 1393فهميدن، باور كردن و...» (مجيدي و همكاران، 

   Relationship processاي. فرآيند رابطه2-3-3
كند كه اغلب با افعال بــودن (بــه معنــي بر چگونگي و كيفيت بودن چيزها دلالت مي 

تبط شود و دنياي درون و بيــرون ذهــن را بــه هــم مــرچگونه بودن، نه وجود داشتن) بيان مي
اي شخصيت بخشــيدن و هويــت دادن بــوده و مســأله سازد. نقش اصلي فرآيندهاي رابطهمي

  اي بر دو نوع است:اصلي، بيان وضعيت و مالكيت چيزي است. فرآيند رابطه
   گونه شناساييIdentifying mode    كه نوعي رابطة همســاني در دو ســوي رابطــه ديــده

  كند. شود، تعيين مي ه شناخته خوانده مي شود و شناسا كه هويت مشارك ديگر را ك مي 
  گونــه وصــفيAttributive mode  و اســنادي كــه يــك ويژگــي كــه ممكــن اســت

شود. اين صفت ويژگي كيفيت، زمان، مكان يا دارايي باشد به چيزي نسبت داده مي
نام داشته و داراي يك مشارك به نام حامل است كه آن ويژگي بــه آن نســبت داده 

شــدن بــه بــودن،   اي عبارتند از: شــدن، تبــديلاي از فرآيندهاي رابطهشود. نمونهمي
داشتن، مالكيت داشتن، متعلــق بــودن، در اختيــار قــرار دادن، بــه نظــر رســيدن، شــبيه 

 بودن، گشتن و... . 

   Behavioral process. فرآيند رفتاري2-3-4
انسان است كــه   اين نوع فرآيند دربرگيرندة رفتارهاي رواني، زيستي و فيزيولوژيكي 

شــناختي انســان بين فرآيندهاي مادي و ذهني قــرار داشــته و بــه رفتارهــاي جســماني و روان
شود. در مقايسه با ساير فرآيندها، تشخيص فرآيند رفتاري از همه دشوارتر است؛ مربوط مي
 نشان در فرآينــد رفتــاري،توان ويژگي خاصي را به اين فرآيند نسبت داد. زمان بيزيرا نمي

عنــوان زمــانِ كه مفهومي غير عادي ندهد، به  حال اخباري است و حال ساده نيز در صورتي
هاي فرآينــد رفتــاري ). نمونــه129: 1393رود» (مجيــدي و همكــاران، نشــان بــه كــار مــيبي

عبارتند از: نگاه كردن، تماشــا كــردن، فكــر كــردن، حــرف زدن، خنديــدن، گريــه كــردن، 
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از خواندن، نشستن، خوابيدن، ســرفه كــردن، لبخنــد زدن، سكسكه كردن، نفس كشيدن، آو
  ناليدن، فرار كردن، آه كشيدن و... . 

   process Target . فرآيند كلامي2-3-5
شــوند و طور كلي شامل فرآينــدهايي از نــوع گفــتن ميفرآيندهاي كلامي يا بياني به 

ند به بيان چيزي اشــاره دارد اي قرار دارند. بند داراي اين فرآيبين فرآيندهاي ذهني و رابطه
و انجام عمل فيزيكي گفتن است كه ماحصل يك فعاليت ذهنــي اســت. ويژگــي بــارز ايــن 

وسيله زبان است. بند داراي اين فرآيند به بيان چيزي اشاره دارد؛ ماننــد: فرآيند انتقال پيام به
ست. ايــن نــوع الف) او چه گفت؟ ب) او گفت: آنجا شلوغ است. در اين بند «او» گوينده ا

ترتيب كه در متون روايي از ايــن فرآينــد بســيار اينبندها، در متون مختلف كاربرد دارند، به
هايي از فرآيندهاي بياني در زبان فارسي به اين شرح اســت: ســتودن، شود. نمونهاستفاده مي

توهين كردن، سرزنش كردن، نقد كردن، حرف زدن، صحبت كــردن، گفــتن، قــول دادن، 
ادن، توضيح دادن، پرسيدن، اعلام كردن، فرياد زدن، هشدار دادن، گزارش كــردن، تذكر د

  دستور دادن و... . 

   Existential process . فرآيند وجودي2-3-6
دهندة وجود، هستي يا رخداد چيزي اســت و وجــود داشــتن يــا فرآيند وجودي نشان 

باشد. و در واقع اين فرآينــد ز ميكند و گوياي وقوع حادثه نياتفاق افتادن چيزي را بيان مي
اي قــرار دارد. گويــد و بــين دو فرآينــد مــادي و رابطــهاي سخن مياز هستي و نيستي پديده

هايي از فرآيند وجودي عبارتند از: وجود داشتن، باقي ماندن، رواج داشــتن، روييــدن، نمونه
ر شــدن، آويــزان شــدن، ظــاه  رشد كردن، رخ دادن، اتفاق افتادن، به وجــود آمــدن، مطــرح

  بودن، بودن، استن و نيستن و... . 

 الدين عمر سهروردي. فتوت نامه شيخ ابوحفص شهاب3

اي با نام «رسائل  ها در مجموعه از سهروردي دو فتوت نامه در دست است. اين فتوت نامه 
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،  Henry Corbinجوانمردان»، شامل هفت فتوت نامه فارســي، تحــت سرپرســتي هنــري كــربن  
هاي علمي در ايــران» منتشــر شــده اســت.  شناسيِ «انستيتوي فرانسوي پژوهش ايران   توسط بخش 

اي كه بر اين كتاب نوشته، تاريخچه عيــاران و جــوانمردان را در ميــان  مرتضي صراف در مقدمه 
معني با آزادگــان و بخشــندگان اســت،   جويد و با الهام گرفتن از كلمه ايران، كه هم ايرانيان مي 

پيونــدد. وي احيــا و پايبنــدي بــه  ا با تاريخ باستاني ايرانيان و اديان پيش از اسلام مي سابقه فتيان ر 
دانــد و  گرا را براي نجات انسان و جوامع امروزي ضــروري مي هاي روحاني و اخلاق چنين نظام 

بخش جــوانمردان  گرا و نجــات بندي به تعاليم تعالي سار پاي يابي به صلح پايدار را در سايه دست 
 شمارد.   مي   ميسر 

احسان نراقي، با ترجمه و انتشار كتاب «آيين جوانمردي»، نظريات هنري كــربن را      
زبانان در خصوص اين هفت فتوت نامه از فرانسه به فارسي ترجمه كرده و در اختيار فارســي

نهاده است. كربن، با دقت در فحواي ايــن متــون، عــلاوه بــر تحليــل محتــوايي و موضــوعي 
بيش از هر چيز به تاريخ اهل فتوت پرداخته است. وي آغاز آيين جوانمردي را در ها، فتوت

كنــد. كــربن داند و از آن بــه معرفــت ســپاهي و پهلــواني يــاد ميميان سپاهيان و دلاوران مي
در فرانســه و اروپــا مقايســه نمــوده و   Chevaliersهــا  روحيه فتوت سلحشورانه را بــا شــواليه

اعتقاد او، بعدها جوانمردي، تحت تأثير نهادهاي قدرت و مــذهب، از شناسد. به  طراز ميهم
يابــد. كــربن بــا دقــت در بعُد جنگجويانه فاصله گرفتــه و صــرفاً ابعــاد معنــوي و معرفتــي مي

ها، ســعي در ارائــه تعريفــي درســت از واژه و قــاموس جزئيات زباني و محتوايي فتــوت نامــه
جويــد و كتــاب، فتــوتّ را در ريشــه فتــي ميكــه از فتــوت نامــه نخســت فتــوت دارد؛ چنان
نمايد و يا با رويكردي به فتوت نامه سهروردي، داري در اين زمينه ارائه ميتوضيحات دامنه

دهــد و معتقــد و فتوي (شريعت) را شرح مي  رابطه لغوي و ايدئولوژيكي بين فتوت (عرفان)
ن محســوب داشــت» (كــربن، ها را نيز بايد در رديــف رســائل جــوانمردانامهاست كه «فتوي

نويسان، پيشــينة فتــوت را نامه). وي با كاوش در اين متون و با تكيه بر آراي فتوت14:  1352
ويژه ها (بــهبرد. كربن بــا اســتفاده از محتــواي فتــوت نامــهبه عقب مي (ع) تا عهد حضرت آدم

بــراهيم عنــوان آغــازگر تصــوف روحــاني و از افتوت نامــه ســهروردي)، از شــيث پيــامبر بــه
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كند: «نقشي كه در اينجا بــه شــيث داده شــده، قابــل عنوان پدر جوانمردان ياد مياالله بهخليل
عنوان شناسي اسلام، شــيث نقــش مهمــي دارد و او را بــهتوجه است؛ زيرا از ديدگاه معرفت

آوايي و همدلي فتوت ). وي امتداد هم42:  1385آورند» (همان،  پيامبر اشراقيون به شمار مي
دانــد و از متصــل مي  (ع) نبوت (ابراهيمي، عيسوي، زرتشتي و...) را به ولايت و امامت علي  و

اين زنجيرة ناگسستني بين شريعت، طريقت و ولايت، به اتحاد و همبستگي ماهوي اديــان و 
كنــد كــه در مكاتب توحيدي و تجميع همه جوانمردان جهان در زير لــواي واحــد تعبيــر مي

ها در ميان نوع بشر باشد: عاملي مؤثر در كاهش تعصبات و خشونتتواند  صورت تحقق مي
هاي اديان ابراهيمي است، «چه اگر بپذيريم كه حضرت ابراهيم، ابوالفتيان و پدر همه شواليه

توان بــه پيونــد جهــاني اديــان پــي بــرد» آيد و از اينجا ميشمار ميپدر همه اهل كتاب نيز به
نمردان ايراني و اروپايي، به فعاليت باطنيان (اســماعيليه) ). كربن در خصوص جوا11(همان:  

تــوان گويــد. در ايــن بحــث مســتوفي نيــز ميكه از شعب شيعي مسلك هستند نيز ســخن مي
ردپاي انديشه وحدت فتوت و ولايت را جستجو كرد. هنري كربن علاوه بر مقدمــه مفصــل 

شرحي نوشته و پس از معرفي   در شرح آيين فتوت، براي هر هفت فتوت نامه، به گونه مجزا
اجمالي مؤلف آن و اثرگذاريش بر اين مسلك، ابواب مهــم هــر كتــاب را مطــرح نمــوده و 

  اي از مباحث مهم هر كتاب را ارائه نموده است.خلاصه
الــدين عمــر ســهروردي، در كتــاب رســائل دو فتوت نامه شــيخ ابــوحفص شــهاب     

شيخ در فتوت نامه يكم، نخست به تاريخچة   آمده است؛  (رسائل سوم و چهارم)جوانمردان  
كه در نظريات كربن ذكر شــد، ســهروردي تــاريخ چنانكند و آنتصوف و فتوت اشاره مي
دهد و روند اين مسلك نسبت مي  (ع) االلهو ابراهيم خليل  (ع) و شيث  (ع) فتوت را به فرزندان آدم

رســاند. در تحليــل ذكــر مي (ع) مت عليالنبيين و پس از آن در اوليا االله و اماو مرام را تا خاتم
هاي مختلف و متعدد تصوف، جز تفكر پلوراليستي، بايــد بــه چنين شجرة متحدي براي نحله

هــاي اجتهــادي و پژوهشــي ســهروردي در (كــه فعاليتهاي شــيعي ناصــر لــدين االله  گرايش
لافتــي) و تلاش او براي اتحاد و زيــر يــك لــوا (لــواي دولتــي و خ  يابد)خدمت او انجام مي

درآوردن فرق صوفيه و عرفان نيز توجه نمود: «آن خليفه، آرزوي برقراري اصول فتــوت را 
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خواست همه تشــكيلات جــوانمردان را زيــر يــك پروراند. او ميدر سراسر جهان در سر مي
 ).13(همــان: پرچم درآورد. در اين زمينه حتي از فتوت درباري سخن به ميان آمــده اســت» 

يكم سهروردي، به تبيــين و تعريــف جايگــاه فتــوت و فتيــان در چهــار راهــه بقيه فتوت نامه  
ها با هم و چرايي وجــود طريــق شريعت، طريقت، حقيقت و فتوت و ارتباط هر يك اين راه

چهارم يعني فتــوت اختصــاص دارد. او در مقــام اســتدلال كــلام خــود، مرتــب تلميحــات و 
(اغلــب بــه زبــان از بزرگان تصوف و عرفان  هايي  قولاقتباسات قرآني، احاديث نبوي و نقل

كند. گاهي نيز حكاياتي از تاريخ صدر اسلام و نقل مي  عربي و همراه با ترجمه فارسي آن)
آورد تــا مشــابهت يــا افتراقــي از نهــاد شــريعت و در متن فتوت نامه مي(ع)  دوران امامت علي

 سازد.  فتوت را با مصاديق عيني و عملي از سيره نبوي و علوي مشروح 

تر از فتوت نامه يكم و در تر و تا حدودي منسجمفتوت نامه دوم سهروردي، مفصل   
عين حال دنباله و مكمــل آن اســت. همــان تعــاريف در خصــوص جزئيــاتي از چهــار ركــن 

اي از آيــات و احاديــث و اعمــال و گفتــار شريعت، طريقت، حقيقت و فتوت همراه با امثلــه
حقاقي فتوت در اين چهار راهــه، بخــش نخســتين ايــن رســاله را بزرگان در ذكر جايگاه است

كننده است به انبيــا و نمايي است به جمله طرائق خوب و نزديكدهد: «فتوت، رهتشكيل مي
حق سبحانه و تعالي؛ پس از ايــن جاســت كــه فتــوت   اوليا و صديقان و شهداء و بهشت و به

در بخش دوم، در پنج باب بــه شــرح   )؛107:  1352(سهروردي،  هاست»  برترين جمله طريق
هاي رفتاري و اخلاقي گروندگان به آيين فتــوت ذكــر شــده اســت. در جزئياتي از بايستگي

االله داشته باشند، رود در معاشرت با خلقاين پنج باب، تمشيت و تربيتي كه از فتيان انتظار مي
(شــيخ و و صــاحب    (مريد تحت پرورش)شود و همچنين در پنج باب، حقوق تربيه  ذكر مي

بر يكديگر و آداب تربيت مريدان در اين تفكر ذكــر شــده اســت. در ايــن پــنج بــاب،   مراد)
عرفــاني نيــز ذكــر شــده اســت.  -هاي تعليم و تربيت اخلاقي علاوه بر موازين اخلاقي، شيوه
هاي تربيتــي اســلامي و اوليــاي ديــن، كه از روشچنانگانه، همسهروردي در اين ابواب پنج

-هاي رفتــاريهــايي نيــز از شــيوهكنــد، حكايتهــايي را ذكــر مير خلفاي راشدين مثالنظي
هــاي كند و بــدين ترتيــب بــا اشــاره ضــمني بــه تفاوتتربيتي مشايخ طريقت و فتيان نقل مي
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هاي تعليمي و اخلاق تربيتي اوليا موجود در اين دو سيرة پرورشي، امتيازات موجود در جنبه
 نمايد.نيز به گونه ايمايي گوشزد مي و مشايخ اين طريقه را

  اي در متن فتوت نامه يكم سهروردي هايي از فرآيند رابطه : نمونه 1جدول شمارة 
 فعل   ايفرآيند رابطه حامل  محمول 
 صد و بيست و اند هزار نقطه نبوت و رسالت را به آدم همراه كرد   آدم  همراهي   كرد 

 ساخت 
امام و خليفه اهل  

  او را امام و خليفه اهل خواص ساخت  باري تعالي   او  خواص 

 هر كس غيبت كند هر كس  غيبت  كند 
  و بهتان گر باشد  محذوف   بهتان گري  باشد 

  او را در مسلماني خلل باشد  او  مسلماني  خلل باشد 
  آن كس كه مطيع امر نباشد  آن كس   مطيع امر   نباشد

نهاده باشد   بيرون نهاده باشد قدم از جاده شريعت مسلماني   محذوف   قدم بيرون نهادن 
  چون درِ حرص و امل باز باشد  در حرص و امل   باز  باشد 

  ولايت ايمان را از غارت شيطان بيم باشد   ولايت ايمان   غارت شيطان  بيم باشد
  سؤال عطا كند به محل استحقاق كه بي   محذوف   سؤال عطا بي  كند 
  فرق ميان كرم و سخاوت آن است   كرم و سخاوت   فرق  است 
  كه هر كريمي سخي باشد   كريمي  هر  سخي  باشد 

هستي صورت و هستي    جمع  نيايد
  هستي صورت و هستي معني به هم جمع نيايد  معني 

  كه صاحب فتوت و صاحب كرم بود   محذوف   صاحب فتوت و كرم  بود
  چون به شيث رسيد   محذوف   شيث  رسيد 

بر ميان  
 بست 

 نقياد بر ميان بست در عالم ارواح همين دو صنعت را كمر ا   (ع) شيث   شيث   كمر انقياد 

 كه امين باشد محذوف  امين  باشد 
 و امانت را به صاحب حق رساند محذوف  امانت رساند
  كه متواضع باشد   محذوف   متواضع  باشد 
  لاشك فيه حايك كسوت صورت بود   حايك كسوت   صورت  بود
  بلكه حايك كسوت فتوت بود   حايك كسوت   فتوت  بود

  ا كه عالم دوست يكي صورتي و يكي حقيقتي زير  عالم دوست   صورتي و حقيقتي  محذوف 
  جامه تصوف بغايت بافتي   محذوف   جامه تصوف  بافتي
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 فعل   ايفرآيند رابطه حامل  محمول 
نتوان رسيد    به طريقت نتوان رسيد الا به شريعت   طريقت   شريعت 
 جماعتي والهان را در كشتي شريعت نشاند محذوف  كشتي شريعت  نشاند

 آمد 
حضرت ربوبيت و خزانه  

 ضرت ربوبيت و خزانه لطف آمدخلاصه فتوت از ح  خلاصه فتوت   لطف 

آفتاب فتوت از اين دو درجه برآيد يا برج نبوت يا برج    آفتاب فتوت  برج نبوت و برج ولايت  برآيد
  ولايت 

فرو داشتن    اولاد را به عمارت و زراعت فرو داشتن   اولاد   عمارت و زراعت 
مشغول باشد  تعالي مشغول باشد  تا به ظاهر و باطن به عبادت خداي   محذوف   عبادت خداي تعالي 

  هايي از فرآيند ذهني در متن فتوت نامه يكم سهروردي : نمونه 2جدول شمارة 
 فرآيند ذهني مدركِ  پديده  فعل 

 واجب بود او را بساط عدل گسترانيدن او  بساط عدل  واجب بود
 عمارت عالم معني اختيار كرد(ع)پس شيث شيث  عمارت عالم معني  اختيار كرد 
 بعمارت عالم ارواح مشغول شد(ع) چون شيث شيث  عالم ارواح  عمارت  مشغول شد
 خانه فقر اعتكاف آورددر خلوت(ع) چون شيث شيث  خانه فقر خلوت  اعتكاف آورد

 از دنيا و عقبي مستغني شدي محذوف  استغنا از دنيا و عقبي  شدي 
  به دروازه مرگ مجاور بنشيند   محذوف   دروازه مرگ  مجاور بنشيند 

  پيش از آنكه بميرانندش بميرد   ذوف مح  مردن  بميرد 
  از سكرات جان كندن غافل باشد   محذوف   سكرات  غافل باشد

  اگر دنيا نيابد  محذوف   دنيا نيابد 
  نيت خود از عمل زيادت كند   محذوف   نيت  زيادت كند 

  اهل فتوت و كرم را همه كس دوست دارند  همه كس   دوست داشتن اهل فتوت دوست دارند 
  هركه در شهرستان علم و عمل قدم نهاد   هركه   لم و عمل شهرستان ع قدم نهاد

-رضي االله عنه –گذر بر اميرالمؤمنين علي   محذوف   اميرالمؤمنين  گذر كرد 
  كرد 

  واجب بود او را بساط عدل گسترانيدن   او  بساط عدل  واجب بود
  خواهيم ما مي   ما  محذوف  خواهيم مي 

  متن فتوت نامه يكم سهروردي   هايي از فرآيند رفتاري در: نمونه 3جدول شمارة 
 فرآيند رفتاري  رفتارگر  فعل 

  را بياموخت  (ع)علم جمله موجودات آدم  محذوف  بياموخت 
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 فرآيند رفتاري  رفتارگر  فعل 
  هر فرزندي را حرفت و صنعتي تعليم داد  (ع)آدم  (ع)آدم تعليم داد 

 تا به عمارت و زراعت دنيا مشغول باشند  محذوف  مشغول باشند
 اموخت الا شيث پيغامبرهمه را صنعت و حرفت بي  محذوف  بياموخت 
 حرفت و صنعت دنيا هيچ قبول نكرد  محذوف  قبول نكرد 
  كرد هم بافندگي مي   محذوف  كرد بافندگي مي 
  و هم زراعت   محذوف   محذوف 
  زبان از غيبت و بهتان و سخن بيهوده نگه دارد   محذوف  نگه دارد 
  كه اگر همه عالم اورا برنجاند   همه عالم  برنجاند 
  جد نرن  محذوف   نرنجد 
  و نرنجاند   محذوف   نرنجاند 

  هايي از فرآيند كلامي در متن فتوت نامه يكم سهروردي : نمونه 4جدول شمارة 
 فرآيند كلامي گوينده  مخاطب   فعل 

 آنگه بر فريشتگان عرض كرد   محذوف   فريشتگان  عرض كرد 
 دي؟ گفت: اي پدر چون همه را به كار دنيا مشغول كر   محذوف   گفته: كار دنيا  –اي پدر  گفت 
 يكي بايد از اولاد تو  محذوف   گفته: يكي  -اولاد تو بايد 
 انداگرچه بعضي از علماي دين كثرهم االله گفته بعضي از علماي دين   محذوف  اندگفته

  فرزندان را گفت   (ع)آدم    (ع)آدم  فرزندان گفت 
 شما كشت ولايت كنيد  محذوف   گفته: كشت ولايت  -شما  كنيد 

 فرموده است  (ع) سيد  (ع) سيد  محذوف  فرموده است 
 روي به يكبار با خدا كرد  (ع) چون شيث    (ع) شيث  خدا  روي كرد 
 يا نبي االله  محذوف   نبي االله محذوف 

 گفت كي شما محذوف  شما گفت 
 انددر حد سخاوت مردان گفته محذوف  گفته: سخاوت  –مردان  اندگفته

مشايخ و علما و    حقيقت خلت  اندگفته
  مسافران 

  ايخ و علما و مسافران  در حقيقت خلت، مش 
  اندگفته

  حق تعالي او را خليل به سبب آن خواند   حق تعالي   گفته: خليل  –او  خواند
  اخي بايد  محذوف   اخي   بايد 

 بايداخي و صاحب فتوت مي محذوف  اخي و صاحب فتوت   بايد مي 
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  هايي از فرآيند وجودي در متن فتوت نامه يكم سهروردي : نمونه 5جدول شمارة 
  فرآيند وجودي   جود مو  فعل 
 صحراي وجود آورد آدم صفي را از كتم عدم به   آدم صفي  آورد
  آدم صوفي بود اول كسي كه از بني   اول كسي  بود
 بود(ع)شيث    (ع) شيث  بود

 علم دو گونه است  علم  است 
 يكي شريعت است  شريعت   است 
 دوم طريقت است  طريقت   است 
 كسوت تصوف خرقه است  كسوت تصوف است 
 زير جامه يك جزوست از خرقه   ر جامه زي است 
 اركان طريقت نامعدود است   اركان طريقت  است 
 فتوت را دوازده ركن است   فتوت  است 
  گاه باشد  محذوف  باشد 
 و گاه نباشد  محذوف   نباشد
 آشيانه جود انبياء و اولياء بود   آشيانه جود  بود
  خليفه اهل آسمان و زمين بود   (ع)كه آدمهمچنان    (ع)آدم بود

  چون حقوق فوت شده  حقوق   فوت شده 
 ولايت فوت شاه باشد  ولايت   باشد 
 سخاوت آن باشد  سخاوت  باشد 
 اخي آن باشد  اخي   باشد 
 كه عالم صورت را از عمارت ناگزير استهمچنان  عالم صورت   است 
 عالم حقيقت را نيز از عمارت ناگزير است  عالم حقيقت   است 

  علم طريقت   است 
حقيقت و فتوت جزوي از درياي طريقت   علم طريقت در درياي 

  است 

  هايي از فرآيند مادي در متن فتوت نامه يكم سهروردي : نمونه 6جدول شمارة 
 فرآيند مادي گركنش  كنش پذير  فعل 

 عالم ظلماني را به نور چراغ انساني منور گردانيد   محذوف   عالم ظلماني  منور گردانيد 

روز، از عالم غيب سه قرص جوين حق   هفت  حق تعالي   سه قرص نان جوين  بفرستاد 
  تعالي بفرستاد 

  هركه در شهرستان علم و عمل قدم نهاد   هركه   شهرستان علم و عمل  قدم نهاد
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 فرآيند مادي گركنش  كنش پذير  فعل 

آدم را از خزانه لطف به دعوت خانه خلقت و    محذوف   آدم  آورد
  عبوديت آورد 

  هركه از آن جامه بافتي   هركه   جامه  بافتي

قدم نتوان نهادن الا به علم سباحت و  اما در دريا   محذوف   دريا  قدم نهادن
  سياحت 

  به جزيره فتوت برسيد  محذوف   جزيره فتوت   رسيد 
  و به آشيانه سيد نزول كرد   محذوف   آشيانه سيد   نزول كرد 

  در اين جزيره مسكن سازيد  محذوف   جزيره   مسكن سازيد 

  : توزيع فراواني انواع فرآيندها در فتوت نامه سهروردي 7جدول شماره 
  كل فرآيندها   مادي  وجودي كلامي رفتاري ذهني يا رابطه

27/27   ٪  27/17  ٪ 10 ٪  54/14  ٪ 18/18  ٪  90/10   ٪  100 %  
11  30 22 19 16 12  110  

  هاي آماري و فرآيندها. تحليل و بررسي داده4
بررسي انديشگاني متن فتوت نامــه اول ســهروردي و تحليــل نمــودار توزيــع فراوانــي  

اي، دهد كه نويسنده اغلب با بهره بــردن از فرآينــدهاي رابطــهمي  فرآيندها در اين متن نشان
گفتار در بافت زباني و گفتمان ايدئولوژيكي و بــا هاي كاربرد پارهوجودي و ذهني، به جنبه

هاي معنــايي متفــاوت توليد عبارات و جملات معنادار و اكثراً رمزي و نمادين و داراي لايــه
  پرداخته است. 

اي در افعال و عباراتي هماننــد: «صــد و بيســت و انــد هــزار سامد رابطهفراواني بالاي ب
«او را در مسلماني خلل باشد»، «ولايت ايمان را و رسالت را به آدم همراه كرد»،    نقطه نبوت

سؤال عطا كند به محل استحقاق»، «هر كريمي سخي باشــد»، «بي،  از غارت شيطان بيم باشد»
اح همين دو صنعت را كمر انقياد بر ميان بست»، «لاشــك فيــه السلام در عالم ارو«شيث عليه

حايك كسوت صورت بود»، «به طريقت نتوان رســيد الا بــه شــريعت» و «خلاصــه فتــوت از 
حضرت ربوبيت و خزانه لطف آمد»، بيانگر چگونگي، هويت و كيفيت حــالاتي اســت كــه 

راتب اهــل فتــوت و مراتــب نامة سهروردي به آنها  اشاره گرديده است؛ ازجمله: مدر فتوت
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و رسومي كه يك فتي بايستي به جميع حالات مشرف باشد تــا بتوانــد فتوت، كيفيت آداب  
  در اين مسير طي طريق نمايد.

ها پرداختــه فراواني بسامدهاي وجودي و ذهني و كلامي كه تقريباً در يك حــد بــدان
م بصحرا وجود آورد»، «اول شده است مانند افعال و عباراتي چون: «آدم صفي را از كتم عد

آدم بود صوفي بود»، «كسوت تصوف خرقه است»، «اركان طريقت نامعدود كسي كه از بني
كــه آدم است»، «فتوت را دوازده ركــن اســت»، «آشــيانه جــود انبيــا و اوليــا بــود»، «همچنــان

السلام خليفه اهــل آســمان و زمــين بــود» و «علــم طريقــت در دريــاي حقيقــت و فتــوت عليه
درحــالي كنــد و ايــن  زوي از درياي طريقت است» كه همگي از هستي و نيستي بحث ميج

هايي از درون متن و با بار هرمنوتيكي است كه نياز به بسط معنــا و است كه اشارات و سويه
شرح و بسط دارد. فراواني و كاربرد بسامد ذهني مانند افعالي و عباراتي چون: «واجــب بــود 

السلام عمارت عالم معني اختيار كرد»، «چــون رانيدن»، «پس شيث عليهاو را بساط عدل گست
خانه فقر اعتكاف آورد»، «به دروازه مرگ مجاور بنشيند»، «اهــل السلام در خلوتشيث عليه

فتوت و كرم را همه كس دوست دارند»، «هركه در شهرستان علم و عمــل قــدم نهــاد» و «از 
هاي درون متني دارد كه از ارتباط دروني و وجهه نكتهدنيا و عقبي مستغني شدي»، اشاره به  

گيري ايــدئولوژيك هاي باطني و جهتو بافت معنايي متفاوت برخوردار بوده و داراي لايه
 و نيازمند تفسير و تأويل واژگاني است. 

آيــد، آن اســت نكته ديگري كه در فراواني فرآيندهاي ذهني در اين متن به چشم مي
گرايــي نويســنده دارد ولــي مضامين ذهنــي دلالــت بــر فردگرايــي و درون  كه معمولاً وجود
گرايي و ارتباطات ذهني اي و رفتاري اين درونگيري از فرآيندهاي رابطهسهروردي با بهره

متني به جنبه وصــفي ها و وقايع درونخود را با دنياي بيرون متصل كرده و با توصيف پديده
منــدي محــض، بــه حــالات و جاي روايتبخشــد و بــهمياي اجتمــاعي و فراگيــر  متن ســويه

پــردازد و در مــواردي طــرف توصيفات منجر به رفتاري و درك و فهــم محــيط اطــراف مي
      طلبد.ديگر را به حضور مي

هــا و نيــز غلبــه كــنش گــونگي پيامبيان چگونگي و هويت بخشي بــه معــاني و تعريف
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اي ذهنــي / شــناختي و مد فرآيندهاي رابطهتوصيفي در گفتمان اثر، باعث شده است كه بسا
ذهني / تأثيري، و وجودي در متن فتوت نامه سهروردي، بيش از ساير فرآيندها نمود داشــته 

كه در معرفي فتوت نامه سهروردي ذكر شد، در اين كتاب، سهروردي بيشتر چنانباشد؛ هم
معرفتي خود در بــاب   هاي تعريف و توصيف به تبيين چارچوب فكري وبا استفاده از روش

فتوت و جايگاه آن در جامعه انساني و در ميان مكاتب فكري و مذهبي پرداخته است: «علم 
دو گونه است: يكي شريعت است، دوم طريقت؛ بــه طريقــت نتــوان رســيد الا بــه شــريعت» 

  ).93(همان: 
هاي آن در بافــت گفتمــاني اي وگونــهفراواني فرآيندهاي وجــودي و ذهنــي و رابطــه

عبارت ديگر، نوعي گفتمــان اي تشريعي به اين كتاب بخشيده است؛ بهوصيفي متن، وجههت
تواند ماحصل اتحــاد دو موضــع مــذهب / آيد كه مياقتداري در متن اين كتاب به چشم مي

شــك محصــول جانبــداري طريقت و سياست در اين عصر باشد؛ چنين كنش انديشگاني بي
كه در معرفي كتاب ذكــر شــد، ايــن صر است؛ بدان گونهنهاد قدرت از نهاد فتوت در اين ع

اثر تحت درخواســت و حمايــت مســتقيم خليفــه عباســي (الناصــر لــدين االله) و بــراي نهــادن 
موازين و قوانين طريقت يا فتوت درباري نگاشته شده است؛ بنابراين جنبه عناصر شخصــيتي 

تشــريعي مــتن، بســيار پــر هــاي  و بيان وضعيت روابط روحي و فيزيكي و همچنــين بــن مايــه
تر از كنش تبليغي يا حتي كنش تعليمي / تحذيري اثــر اســت. گفتمــان اقتــداري مــتن رنگ

تحت حمايت نهاد قدرت، در بيشتر مواقع، اجازة مقايسة بين شريعت و فتــوت را بــه مؤلــف 
هــاي توصــيفي و چــه در مواضــع تشــريعي، بــا ذكــر آن داده است و نويســنده چــه در كنش

ز سيرة اهل شرع و اهالي فتــوت، ضــمن مقايســه بــين دو راهــه شــرع و طريقــت، مصاديقي ا
تر معرفــي اللهي او نزديــكعملكرد طريقتيان و فتيان را به كرامت انســاني و كســوت خليفــه

  كند. مي
تــوان گفــت بســامد كــاربرد واژگــان و تعــابيري در بيان فرآيند وجودي همچنين مــي

االله و ديگــر انبيــاء، ن نبــوت نبــي، علــي، شــيث، خليــلهمچون «هستي و نيستي، بودن و نبود
گاه بودن سخاوت و عفو و بخشش و كرم، اقــرار بــه نــدامت و حســرت، بــودن اخــي، بهگاه
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فوت حقوق و ولايت، بودن اهل فتوت در بند شلوار و شكم، زبان و سمع و بصر و دست و 
ر حالــت كلــي اســت قدم و حرص و امل و هستي آفرينش»، بيانگر موجوديت و عــدم آن د

 ها و رويدادهاي موجود در متن دلالت دارد. كه به هستي پديده

نمايــد كــه فراوانــي فرآينــدهاي ذهنــي و پيونــد آن بــا توجه به اين مسأله ضروري مي
ويژه به آيــين فتــوت (بــه  Legitimacyبخشي  فرآيندهاي وجودي، به نوعي تفكر مشروعيت

نمايــد. تر كردن اين نهاد را به ذهن تداعي ميرنگ  فتوت شيعي منظور خود) و يا حداقل پر
ترين صداي گفتماني موجود در متن، تأكيد بــر حقانيــت نهــاد فتــوت اســت. مؤلــف، اصلي

مند است، در بســياري از مواضــع ضمن تأكيد مكرر بر اينكه فتوت از آبشخور شريعت بهره
و نشــان دادن روحيــه هاي ايضاحي در پــي تقويــت جنبــه انســاني ايــن تفكــر  از طريق كنش

بخش و جوانمردانه موازين اين آيــين، در مقايســه بــا جــديت و لحــاظ حــدود شــرعي تعالي
است: «بسيار چيز به شريعت رواست و به مروتّ و فتوت روا نيست؛ نه آن است كه فتوت و 
مروت به خلاف شريعت است، اما اهل فتوت را صفت آن است كه اگر كسي با ايشان بدي 

آن است كه ايشان در عوض نيكي كنند و شريعت آن است كه مكافات بــدي،   كند، فتوت
دارد خصــلتي بدي كنند... اما اين دو سه خصــلتي كــه در شــريعت اســت و فتــوت روا نمــي

پسنديده است؛ زيراكه ترك نصيب خود كــردن اســت و رضــاي ديگــري جســتن» (همــان: 
106-105 .(  
نظــر شــيخ را در ايــن مــتن تقويــت   طلبي بــراي فتــوت مــوردچه ذهنيت مشروعيتآن

ســنجد كند، آن است كه شيخ همزمان كه عبوس شرع و زهد را با مروت اهل فتوت ميمي
شمرد، بــراي قاطعيــت و جزميــت حــدود و مــوازين شــرعي از و دومي را بر اولي ارجح مي

كنــد كــه آورد و روايــت مياالله عنــه مثــال مــيهاي خليفه نخست، عمــر رضــيگيريسخت
-133واسطه بزه، آن چندان حد بزد كه جــان داد (همــان: فرزندش عبدالرحمن را به  چگونه

و  (ع) )؛ در عوض براي بيان عطوفت و گذشت مرسوم اهل فتوت از ســيره و مــنش علــي129
كنــد: «اگــر كســي دزدي كــرده هايي ذكــر ميتلاش ايشان براي بخشودگي مجرمان نمونــه

ن آوردندي، دزدي بر وي درست شدي، اول دست بودي، چون او را به نزديك اميرالمؤمني
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السارق و السارقه فاقطعوا أيديهما جزاء به ما موجب دليل كلام حق كه: «بريدن فرمودي، به
» راست كه دست بريدن لازم شدي، گفتي اكنون او را عفو كــن، گنــاه او كسا نكالا من االله

  ). 107ي» (همان: را به من ببخش... چندان شفاعت كردي كه او را خشنود كرد
نكته ديگري كه در ادامه فراواني فرآيندهاي ذهني / شناختي و ذهني / وجودي و نيز 
جنبه تشريعي متن بايد به آن اشاره شود، اين است كــه در چنــين گفتمــان توصــيفي كــه بــه 

مذهبي اختصاص دارد، مؤلف نــاگزير   -شناسايي مفاهيم انتزاعي مختص ايدئولوژي عرفاني
هــاي بارت با فرآيندهايي از ايــن نــوع اســت. چنــين فرآينــدهايي، نمــودار فرانقشاز بناي ع

نامــه ســهروردي را نيــز انديشگاني موجود در متن هستند كه اكثريت فرآيندهاي مــتن فتوت
اي و ذهني / رفتاري و ذهني / وجودي، در گفتمان بيــاني دهد. فرآيندهاي رابطهتشكيل مي

دهــد. آداب و موازين مورد انتظار از اهل فتوت را شــرح مي  و توصيفي اين متن، بسياري از
گرهــاي ترغيبــي، خواهشــي و يــا تحــذيري و در اين ساختار گفتماني، مؤلف بيش از كنش

يــابي از آغازگرهــاي انديشــگاني، مــوازين و هنجارهــاي مقبــول اخلاقــي و انذاري، بــا بهره
اگر همه عالم او را برنجاند، نرنجــد   كند: «اخي آن باشد كهاجتماعي فتيان را باز تعريف مي

      ). 97كس رضا ندهد» (همان: و نرنجاند و به رنجيدن هيچ

گفتمان سهروردي بيشتر فاقد عوامل تعاملي است. گفتمان خطابي، ابزاري تعــاملي در 
منــد، اطلاعــاتي را بــه دهد تا از طريق آن به شــكلي ســنجيده و قاعدهاختيار گوينده قرار مي

منتقل نمايد، سرگرمش كند و يا بر او اثرگذاري ويژه و انتخاب شده داشــته باشــد. مخاطب  
ها و مــوازين انديشــگاني مــورد سهروردي بيشتر از طريق عناصر تجربي به تعريف بايســتگي

پردازد؛ گاهي هم كه از مصادر «بايستن» و «شايستن» بــراي ارشــاد، تنبيــه و يــا تعلــيم نظر مي
نشــاند: «صــاحب بايــد مــادام دل و ب را در جايگاه ســوم شــخص ميكند، مخاطاستفاده مي

زباني و تلطفّ به خود دامني و شيرينرويي و پارسايي و پاكدرون مردم را به پاكي و پاك
تواضع بود و تكبّر و هســتي و كشد و سخن به عنف نگويد و در سلام و جواب، نيك به  مي

  ). 125خودبيني نكند» (همان: 
ها را با قيود خلــود و دوام ا، گوينده اغلبِ افعال و مصادر گوياي بايستگيدر اين بنده
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كه حكم ناگزيري و امتداد جاري و ساري نظير «مادام» و «دائم» همراه كرده است، براي آن
بودن اين شرايع اخلاقي و تربيتي را تا پايان عمر جهان نشان دهــد و آن را بــه ابــديت پيونــد 

). در ايــن نــوع بنــدها گوينــده بــا قطعيــت و 125گشــاده دارد» (همــان:  بزند: «و مادام ســفره  
گويد. وجود افعال و عباراتي هماننــد: «آنگــه بــر فريشــتگان عــرض جزميت كامل سخن مي

السلام روي به يكبار با خدا كــرد»، «در حــد كرد»، «يكي بايد از اولاد تو»، «چون شيث عليه
اند» و از اين قبيــل شايخ و علما و مسافران گفتهاند، در حقيقت خلت، مسخاوت مردان گفته

عبارات در قالب فرآيند كلامي و قيود و افعال همــه در راســتاي قطعيــت كامــل گوينــده در 
كنــد اســتوار اســت و هرگــز شــرط يــا شــك و اضــطراري در كــلام او مباحثي كه ذكــر مي

نمايــد يني بازخواني ميتوان يافت. سهروردي اين احكام را چونان قوانين بلاترديد و يقنمي
نمايد كه چارچوب اخلاقي و رفتاري آيين فتــوت ايــن و با چنين قطعيتي به مخاطب القا مي

است و جز اين نيست: «اما هر كس كه استعداد ايــن قــدم نــدارد و قــدم در ايــن ره نهــد، بــه 
  ).111حقيقت هلاك گردد و در غرقاب قهر فنا شود» (همان: 

  



 1400و زمستان  زيي ، پا20 ة، شمار11سال هاي دستوري و بلاغي، پژوهش   32

  نتيجه
منظور دستيابي بــه نامه سهروردي به، بررسي انواع فرآيندها در متن فتوتهدف اين پژوهش

نويســي نامههاي مهــم فتوتعنوان يكــي از نمونــهگفتمان ايدئولوژيكي موجود در اين اثر به
  فارسي بود. از انجام اين تحقيق، نتايج زير حاصل شد:

ختي) از فراوانــي و نمــود هاي آن (حسي و شــنااي، وجودي، ذهني و گونهفرآيندهاي رابطه
هاي گفتــاري بيشتري در اين متن برخوردار است. كاركرد فرآيندهاي ذهني همراه با كنش

. ترســيم تاريخچــة 1بندهاي اين اثــر، منظورهــاي گفتمــاني نظيــر:  ايضاحي و اثباتي در سازه
) به (ع) عليالسلام) و ولايت (فتوت و اتصال آن به نبوت (ابراهيم، شيث و پيامبر اكرم عليهم

قصد ايجاد پيوستاري بين شريعت و طريقت و تبيين يگانگي ماهوي طرائق مختلف تصوف 
. جنبة تشريعي بخشيدن بــه اثــر و تبيــين آداب و رســوم و چــارچوب كلــي نهــاد 2و عرفان؛  

ــت؛  ــريعت و سياس ــاد ش ــه نه ــتگي ب ــوت در پيوس ــان؛ 3فت ــلاق و عرف ــين اخ ــع ب . 4. جم
در ســايه حمايــت مســتقيم خليفــه الناصــر لــدين االله كــه بــا بخشي به فتوت شــيعي  مشروعيت

گرايش نهاني شيعي طالب اتحاد همه فرق طريقــت زيــر لــواي فتــوت دربــاري بــوده اســت. 
اي و وجــودي، بــر فرآيندهاي ذهني در پيوند با فرآيندهاي پُر بسامد مانند فرآيندهاي رابطه

و ايضــاحي را تقويــت نمــوده  هاي توصــيفينهــد و جنبــهمنظورهاي گفتماني متن صــحه مي
و هم  است. فرآيندهاي ديگر، هم در بخش امثله متن كه گاه از جنبه روايي برخوردار است

تــري دارد؛ زيــرا هاي ديگر اثر هماننــد فرآينــدهاي مــادي و رفتــاري، نمــود پــاييندر بخش
 هاي مــادي و رفتــاريصدايي غالب در متن، فرصت كنشمندي مؤلف از گفتمان تكبهره

زماني افعال (به جهت كاربرد مصــادر) بــر ها نداده است كه بيفيزيكي را همانند ساير بخش
و توان گفت گفتارهاي ايدئولوژيكي و تشريعي و آداب  قطعيت گفتمان افزوده است. و مي

  و اهل فتوت بر رفتارهاي مادي و فيزيكي مرسوم سايه انداخته است. رسوم و مراتب فتوت

   ق گفتة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.طبتعارض منافع: 
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